
ــماره گذشته به مسأله چند همسري از نگاه اسلام  در ش
پرداختيم و حكمت هاي چنين قانوني را در ساختار روابط 

بشري اسلامي به طور گذرا مورد اشاره قرار داديم.
ــه برخي نكات و  ــته وعده داديم ك ــماره گذش اما در ش
ــورد توجه و تأمل قرار دهيم.  ابهامات باقيمانده را نيز م
ــن نكات و ابهامات  ــماره به اي به همين دليل در اين ش

مي پردازيم. 

عدالت شرطي مهم 
ــري يا  ــأله چند همس ــيار مهم و دقيق در مس نكته بس
ــم عدالت در بين  ــان تعدد زوجات، رعايت اصل مه هم
همسران است كه مجوز ازدواج مجدد به حساب مي آيد. 
ــري در آن  ــع تنها آيه قرآن كه مجوز چند همس در واق
ــواز ازدواج مجدد  ــني ج ــاره قرار گرفته به روش مورد اش
ــود در قبال رعايت عدالت در  ــوط به اطمينان از خ را من
بين همسران مطرح نموده است و تأكيد مي كند كه اگر 
ــم عدم توانايي در رعايت عدالت را داريد، تنها به يك  بي

همسر اكتفا نماييد. 
در اين سوره آمده است :« ... با زنان پاك ازدواج نمائيد، 

دو يا سه يا چهار همسر و اگر مى ترسيد عدالت را (درباره 
همسران متعدد) رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد... 

اين كار از ظلم و ستم جلوگيرى مى كند».1
ــني پيداست كه خداوند حتي در فرض  از اين آيه به روش
احتمال جدي در عدم رعايت عدالت،اجازه تعدد همسر را 
به مردان نمي دهد و اين امر را منوط به اطمينان از خود 
ــت عدالت مي كند. در نتيجه ازدواج هاي مكرر و  در رعاي
از سر هوس و شهوت راني و بدون رعايت اصول تشكيل 
ــران،  ــت از خانواده و حفظ حرمت همس و حمايت درس

مورد تأييد اسلام نيست. 
ــت كه  ــن نكته دقيق هم ضروري اس ــه توجه به اي البت
ــورد ارتباطات و وظايف  ــور از رعايت عدالت، در م منظ
ــت، نه  ــه و حمايت هاي مالي اس ــل زوجين و نفق متقاب
محبت هاي دروني و قلبي؛ زيرا طبيعي است كه علاقه و 
محبت قلبي چيزي نيست كه در اختيار انسان بوده و فرد 
بتواند در اين زمينه تعادل و تساوي برقرار كند. در نتيجه 
ــدني و ممكن، اما در عين حال  ــت عدالت امري ش رعاي
ــوب مي شود و تنها مرداني  مسئوليت بردار و مهم محس
ــته و  ــب داش كه صلاحيت فردي و روحي و مالي مناس

ــئوليت يك خانواده ديگر را به طور كامل  مي توانند مس
بر دوش بگيرند صلاحيت ورود در اين عرصه را دارند.

احساسات زنانه 
ــأله ازدواج  ــيه مس ــيار مهم ديگري كه در حاش نكته بس
ــرا در خصوص  ــت كه چ ــت، اين اس ــدد مطرح اس مج
ــات دروني زنانه  ــن و پذيرش اين قانون به احساس تدوي
ــطه آن بر همسر اول وارد  ــارهاي سختي كه بواس و فش
مي شود توجهي نشده است و آيا پذيرش مشروعيت چند 
ــري با اين احساس دروني فطري (عدم پذيرش و  همس

تحمل هوو) در زنان همخواني دارد؟ 
ــي در  ــئوال نيازمند دقت و بررس ــخ كامل به اين س پاس
حقيقت و ماهيت اين روحيه زنانه است كه ادعا مي شود 
ــت و در وجود همه زنان قرار  ــري دروني و فطري اس ام

دارد.
ــت كه نمي توان اين احساس زنانه را  اولاً حقيقت آن اس
نوعي ويژگي فطري و مطلق براي زنان دانست. آن هم 
ــر دوم براي آنان به منزله پايان  در حدي كه تصور همس
ــال و آرزوها و مصداق نهايت  ــي و انتهاي همه آم زندگ
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خيانت و بي وفايي شوهر باشد.
تاريخ گذشته بشر نشان مي دهد كه مسأله تعدد همسران 
امري شايع و رايج بوده و اگر اين مسأله با فطرت دروني 
ــت، عملاً چند همسري چنين  همه زنان همخواني نداش

وسعت و فراگيري را نبايد پيدا 
مي كرد. حتي در زمان كنوني 
در بسياري از كشورهاي عربي 
و آفريقايي، تعدد همسر امري 
ــيار متداول و پذيرفته شده  بس
است و ازدواج مجدد شوهر به 
ــري طبيعي و عادي  عنوان ام

و  ــود  مي ش ــي  تلق
ــور  زنان در اين كش
تنفر  ــه  به هيچ وج
ــي  ــاس منف و احس
ــه  آن گون ـ  ــديد  ش
ــران ابراز  ــه در اي ك
در  را  ـ  ــود  مي ش

قبال «هوو» ندارند. 
ــته با مقوله  ــال گذش حتي در ايران نيز تا حدود 100 س
ــيار طبيعي و عادي تر برخورد مي شد و  ــر بس تعدد همس
اين مسأله براي زنان هم امري كاملاً پذيرفته شده بود. 
با اين تفاوت كه چون اكثريت مردان تمكّن اختيار كردن 
همسران متعدد را نداشتند، غالباً داراي يك همسر بودند. 
ــديد  ــات ش دقت و تحليل جدي در مورد همين احساس
ــان مي دهد كه  ــران نش ــورهايي مثل اي ــان، در كش زن
ماهيت اين احساس منفي بيش از آن كه امري فطري و 
ــد، حقيقتي فرهنگي و اجتماعي است و براي  دروني باش
ــان با زن ديگري سخت و  زنان هرچند ارتباط همسرش
ــت  ــت، اما آن چه غير قابل تحمل اس غيرقابل قبول اس
ــنايان و بستگان از ازدواج مجدد همسر است.  آگاهي آش
تا آن جا كه متأسفانه ديده مي شود، برخي از زنان حاضر 
ــروع و پنهاني شوهران خود با  به تحمل به ارتباط نامش
ــه حاضر به پذيرش  ــتند، اما به هيچ وج زنان ديگر هس
ــري ديگر براي وي و آشكار شدن آن براي  علني همس
اطرافيان نيستند كه اين امر كابوس وحشتناك بسياري 

از زنان در كشور ماست. 
ــورهاي غربي  ــب آن كه حتي در كش جال
ــني ديده مي شود  ــأله به روش هم اين مس
ــه روابط متعدد  ــاني تن ب ــه زنان به آس ك
نامشروع شوهران خود با زنان ديگر مي دهند، اما 

ازدواج ديگري براي شوهران شان امري غير قابل تصور 
و عين بي وفايي است.

ــات و روحيات دروني  ثانياً بر فرض وجود چنين احساس
ــاس قوانين و  ــلام، اس ــت كه اس ــان بايد توجه داش زن
ــژه در روابط  ــور مختلف به وي ــود را در ام ــتورات خ دس
ــح كلان عمومي  ــات عقلاني و مصال ــي بر حي اجتماع
ــي و مصالح جزيي و  ــت، نه بر حيات احساس گذارده اس
ــه در تمام جوامع  ــلام، بلك ــردي، و اين امر نه در اس ف
ــان دارد. در نتيجه نبايد  ــي جري ــري و قوانين مترق بش
ــر عقلانيت و  ــي و عاطفي ب ــه امور احساس ــت ك پذيرف

ضرورت هاي اجتماعي چيره شود.
ــارهاي قانوني تنها محدود به همين مورد  البته اين فش
ــر قانون و ضابطه  ــت، بلكه در ه و تنها براي زنان نيس
ــار  اجتماعي برخي از افراد به نوعي در محدوديت و فش
ــي در پذيرش قوانين  ــه و متحمل زحمت هاي قرار گرفت
ــائل،  ــوند. حتي در موضوعات مرتبط با همين مس مي ش
ــده كه  ــراي مردان جعل ش ــياري ب محدوديت هاي بس
ــردي آنان حتي در  ــف و تمايلات ف ــات و عواط احساس
ــدت نمي تواند مانع اين قوانين گردد.  نهايت قدرت و ش
ــود و  ــر خود علاقمند ش مثلاً اگر مردي به خواهر همس
ــري با وي گردد، از نظر قوانين  ــدت خواهان همس به ش
ــكلات اجتماعي و... به هيچ  ــلام به دليل برخي مش اس
ــود و اين تمايل  وجه مجوز اين ازدواج به او داده نمي ش
ــياري از تمايلات ديگر در همين راستا مورد  همانند بس

تأييد قرار نگرفته است.

نكته اي مهم
ــيد، اين است  ــم پوش حقيقت مهمي كه نبايد از آن چش
ــر اول به  كه اصولاً نبايد تنها و تنها از زاويه نگاه همس
ــأله نگاه كرد. زيرا در  اين مس
ــدد همواره توجه و  ازدواج مج
احترام به احساسات و عواطف 
يك زن ديگر هم مطرح است. 
به عبارت روشن تر همسر اول 
ــات  ــت احساس كه ممكن اس
ــر دوم  ــبت به همس منفي نس

داشته  خود  ــوهر  ش
به طور كاملاً  باشد، 
است  ممكن  طبيعي 
ــبيه  ــي ش در موقعيت
دوم  زن  ــان  هم
مثلاً  و  ــرد  بگي قرار 
ــنين جواني يا  در س

ميان سالي شوهر خود را از دست بدهد و به طور متعارف 
امكان همسري با مردي مجرد را نيابد. در اين وضعيت، 
منطقي و منصفانه و البته معقول نيست كه تحمل تجرّد 
و آسيب هاي متعدد روحي و رواني و جسمي بر اين قبيل 
زنان را ناديده گرفته و تنها به احساسات خاص زناني كه 
دچار اين مشكلات و بحران ها نيستند توجه كنيم. بماند 
ــات در برخي موارد ماهيتي  ــياري از اين احساس كه بس
ــي از زياده خواهي يا حسادت هاي  ــته و ناش ناپسند داش
برخي زنان است نه احساسي پاك و بي آلايش و فطري. 
در نتيجه پذيرش چند همسري را نبايد مساوي با ناديده 
گرفتن احساسات دروني زنان و لگد مال كردن روحيات 
ــات  ظريف زنانه تلقي كرد. بلكه در اين قانون به احساس
ــاي معقول و منطقي بخش قابل توجهي از زنان  و نيازه
ــال ضامن امنيت رواني و  ــده كه در عين ح هم توجه ش
جلوگيري از بسياري مفاسد و آسيب هاي اجتماعي براي 
ــت و فرزندان آنان نيز  ــردان و زنان بي سرپرس جامعه م

مي باشد.


